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 کیده چ

و یا ذخیره کننده    و داد و ستد، واحد محاسبه  مبادله  عنوان وسیله   تواند بهمی  که  از ارزش است   دیجیتالی  شکل  مجازی ارز  

هایی از جمله: نبود نهاد و دارای ویژگی  نیست  قلمرویی  در هیچ  وضعیت پول رایج   دارای   ارزش مورد استفاده قرار گیرد، ولی

همچنین باید گفت، مال از دید فقهاء چیزی   همتا و بدون مرز بودن است.  همتا به  بران، امکان پرداخت ، گمنام بودن کارمرکزی

قابلیت تملک واختصاص به افراد را    های خاصی باشد؛ از جمله اینکه: نفع عقلایی و شرعی داشته باشد،است که دارای ویژگی

آن تمایل و رغبت نشان دهد، ارزش و مالیت آن تابع عرضه و تقاضاست.  داشته باشد، مورد حاجت و نیاز انسان باشد و انسان به 

بنابراین اگر تقاضا برای یک شیء وجود داشته باشد آن شیء مالیت پیدا کرده و هر گاه تقاضا برای آن از بین برود مالیت آن  

از مهمترین آثار حقوقی اموال، است.هم منتفی می اشخاص نسبت به اموال مملوک،   شود. باید گفت، مالکیت و حق مالکیت 

الکترونیکی نسبت به اشیا یا سازه های  می توانند دارای حقوق مختلف و متفاوتی شوند. حقی که انسان یا شخص حقوقی یا 

می دارد،  میالکترونیکی  مالکیت  باشد.  مالکیت  حق  باشد.  تواند  حق  بر  مالکیت  یا  عین  بر  مالکیت  یا  منافع  بر  مالکیت  تواند 

ترین حقی است که برای شخص، نسبت به اعیان خارجی، قابل تصور است. در مورد مهریه نیز باید اشاره  بر عین کاملمالکیت  

از: مالیت عبارت است  معامله در قرارداد مهریه  اساسی صحت  قابلداشتن  نمود شرایط  بر    ، قدرتبودن  ، معلومبودن  تملک  ، 

و با توجه به پژوهش جواز تعیین ارز دیجیتال به   شوهر بودن  و ملک مشروع، موجود بودن و  عقلائی  ، منفعتبودن ، معینتسلیم

عنوان مهریه با توجه به مواردی چون: رغبت عموم عقلا، داشتن خصوصیات پول، مالیت داشتن ارزهای دیجیتال و امکان احراز  

توصیفی روش  به  پژوهش  این  در  است.  اثبات  قابل  شارع،  امکان  تحلیلی  -امضای  و  بررسی  در  ارز سعی  انواع  درج  سنجی 

 دیجیتالی به عنوان مهریه؛ شده است.

 

 مال، مهریه، ارز دیجیتال، تملک، پولهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه 

ارز  ارز   بانکی نداشته و یک  با پول  ارتباطی  ارز هیچ گونه  نوع  این  ارزهاست.  از  انواع گوناگونی  برای  عام  دیجیتال یک مفهوم 

مطرح می باشد این است که اساسا چنین   دیجیتال جدید با سازوکار منحصر به فرد است. نخستین بحثی که درباره ارزهای

 اند؟ از مالیت است که بخشی از جامعه نسبت به آن اقبال نشان دادهباشد یا صرفا توهمی چیزی دارای مالیت می

ملاک های خاصی دارد. ملاک  باید گفت؛ صدق عنوان عرفی و شرعی مال بر اشیا و جاری شدن احکام مال بر آنها، شرایط و  

به گونه اعتباری است؛  منفعت داشتن تکوینی و  پرداخت مال عرفی،  برای آن عوض  باشند و  به آن رغبت داشته  ای که عقلا 

ای جدید و مدرن برای تبادل، ارزش،  کنند. ملاک مال شرعی نیز تحریم نشدن شیء و منافع آن است. در جامعه امروزی وسیله

های اساسی در مورد ارزهای مجازی این است که آیا الاها به نام ارز مجازی به وجود آمده است. از پرسشذخیره و سنجش ک

های مال عرفی و شرعی در ارزهای مجازی وجود دارد؟ اشکالات چندی می توان در مورد مال بودن ارزهای مجازی طرح  ملاک

استخراج نداشتن خصوصیات پول،  عقلا،  عمومی  نبود رغبت  امضای   کرد:  احراز نشدن  افراد متعدد و  از سوی  ارزهای مجازی 

شود ارزهای مجازی  شارع، از جمله اشکالات وارد شده بر مالیت ارزهای مجازی است. با تبیین ماهیت مال و پول مشخص می

می قرار  پول  و  مال  عنوان  مجموعه  صحیزیر  مجازی  ارزهای  مورد  در  عقلا  عمومی  نداشتن  رغبت  به  قول  و  نیست.  گیرد  ح 

 (.127: 1399همچنین احراز امضای شارع در مورد آن امکان دارد )آزادپرور و دیگران، 

که بر سبیل    قائم مقام مال بـاشد( معینی است  که  در راستای موضوع پژوهش باید گفت؛ مهر یا مهریه عبارت از مال )یا چیزی

بر   زن   که  مهر یا صداق مالی است  حقوقی  گیرد. از نظرجـه بر ذمه مییا به نفع زو  دهدمی  به زوجه در عقد نکاح  ، زوجمتعارف

ی مال و  گردد. با توجه نکات گفته شده و بیان این مسأله که امروزه ارزهای مجازی به عنوان زیرمجموعهآن می اثر ازدواج مالک

شود. با این حال  ای قانونی محسوب میمه رویهشوند قید رمزارزهای دیجیتال به عنوان مهریه در عقدناپول در نظر گرفته می

استدلال می به  برخی  را  امر منفعت زوجه  این  بهای مورد معامله وجود داشته است و  ارزش و  احتمال کاهش در  کنند چون 

ی ی برخخطر می اندازد لذا دارای منفعت عقلانی و شرعی نبوده است و »ضمانت اجرایی خارجی« ندارند در نتیجه به عقیده

ای باطل است. لذا باید به قواعد عمومی اثرات تعیین مهریه باطل در اصل عقد ازدواج حقوقدانان؛ »اصولا تعیین چنین مهریه

رجوع کنیم. در این صورت می بینیم که اگر ارز دیجیتال به عنوان مهریه در ازدواج دایم تعیین شده است، این مهریه باطل  

مهریه نامشروع است ولی عقد همچنان شرعی و با درنظر گرفتن سایر شرایط عمومی    است ولی عقد باطل نیست. چون فقط

ای تعیین نشده و طرفین می  ازدواج، صحیح و برقرار است. در این شرایط چون مهریه باطل شده است، مانند آن است که مهریه

ضی، زوجه با مراجعه به دادگاه، مستحق دریافت  توانند یا با توافق و تراضی مهریه را مشخص کنند یا در صورت عدم توافق و ترا

کنند »در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و  برخی نیز بیان می  .(1:  1400مهرالمثل می شود« )سلینی،  

نیز باشد، می ی  ز زادهتوان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.« )عزیقابل تملک 

روش  1399قصاب،   به  پژوهش  این  در  خصوص  این  در  مخالف  و  موافق  نظرات  وجود  و  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با   )

 سنجی درج انواع ارز دیجیتالی به عنوان مهریه؛ خواهد شد. تحلیلی سعی در بررسی و امکان -توصیفی

 

 شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهریه   -1

  قرارداد تبعی  بندند یکو مرد در مورد مهر می  زن   قراردادی که  که  دانیم. میپردازیممی  مهریه   شرایط   بررسی  مبحث به   در این

  شرایط  باشد و برای همینمی  عقد نکاح  یعنی  عقد اصلی  تابع  ولی  نکاح  جدا از اصل  که  مال  به  راجع   قراردادی است  ، یعنیاست 
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این  عـاملاتم   صحت  اساسی مـورد  در  رعایت  بایـد  امامی،    قرارداد  )صفایی،  که  (. پس170:  1398شود  مهر   بعنوان   چیزی 

 زیر باشد:  بشرح مورد معامله عمومی شود باید دارای شرایط می تعیین

 داشتن  مالیت  1-1

قرارداد  عوض بعنوان قـرارداد معوض را در یـک آن انداد و ستد اقتـصادی باشـد و بتـو  دارای ارزش  یعنی  مهریه  داشتن  مالیت

 و قابـل داشـته مالیـت گوید: »هـر چیـزی را کـه می باره در ایـن مـدنی قانون 1078 کرد. ماده دریافت آن  را در عوض  و مالی

مهـر  تــوان نمـی مالیـت نداشـتن دلیل را به ا( آندری و هوا و )آب  گیریم  می  نتیجه  مهر قرارداد«. بنابراین  باشد میتوان  تملک

 کـرد.   تعیـین

 بودن  تملک  قابل  1-2

 کرد و همچنین  تعیین  مهریه  بعنـوان  توان را نمی  و موقوفات  عمومی  و مشترکات  اموال  کند، پس  را تملک  باید بتواند مهریه  زن 

مهر قرارداد مگر با    توان نمود را نیز نمی  تملک  توانغیـر نمی  حـق  بـودن  متعلق  علت  ا بهی  بودن  بازداشت  علت  به  را که  اموالی

قانون  ذیحق  رضایت نیز در قسمت  مدنی  یا طلبکار،    صـراحت  بـودن  تملـک  در مورد قابـل  مدنی  قانون  1078  ماده  دوم  مـا 

  دین،  باشـد، چه  عـین  پیدا کند چه  تواند صدق می  اموال   در تمامی  بودن  تملک  قابل  تردیدی وجود ندارد که  دارد. در ضـمن

  عمومی  فرد یا اماکن  و صـحراها یـا عضوی از بدن  مانند معادن  عمومی  اموال  ، بنابراینو غیره  یا منفعت  باشد یا کلی،  معین  چه 

پارک گورستانمانند  و  و جـادهها  قابلیـتها  )همان(. هم  مهریه   بعنوان   شـدن  عیـینت   هـا  نخواهند داشت    که   مالی  چنین  را 

 است  شده  بازداشت  اجرایی  باشد یا در اثر صدور برگ  می  مورد قرار تأمین  که  مانند مالی  قرار گرفته  ثالث  شخص  حق   متعلق

  آن  با بودن  گیرد، یعنیمهر قرار می  وضعیت  با همان  مال  آن  صورت   شـود. در این  مزبور مَهر قـرار داده  حق  با رعایت  مگر آنکه

بنمایـد و    در آن  مالکانـه  تواند تصرفاتمی  ، زنو بازداشت  تأمین  از رفع  پس  گردد و در عملمی  مالـک  غیر، زن  حق  متعلق

خواهد بود.    زن   از آن   طلبکـار، بقیه   از اسـتیفاء حـق  ، پیرفت  فروش  به  مبلغی  در مقابل  و بازداشت  در اثر قرار تأمین  هرگاه

  زن  به  را عندالمطالبه   شوهر آن  که  باشد مانند صدهزارریال  ، یا کلی، مزرعهمهر باشد مانند باغ  مورد مهر عین  کند کهفرقی نمی

:  1383معینی )امامی،    مساحت  برای مسافرت  اسب  منفعت  یا   خانه  منفعت  ماه  باشد مانند شش  منفعت  خود بدهد و یا اینکه

504-503  .) 

از   دارد آن  طلب  صدهزارریال   از دیگـری یـک  کـه  زوج   تواند مهر قرار گیـرد، ماننـد آنکـه  باشد و می  می  تملیک  نیز قابل  طلب

زوجه  ماده  مهر  زیرا منظور  قرار دهد،  قابل  خود    معنی  به  زوجه  ملکیت  به  ، خواهاست  آن  بودن  انتقال  ـلقاب   بودن  تملک  از 

 خیار، حق ، حق، طلباز مال معینی مدت انتفاع گردد مانند حق  آن صاحب زوجه و خـواه خارجی درآید مانند اعیان اصطلاحی

  خانه   بناء در مقابل  شناختن  به  مانند تعهد زوج  است  نفیم  آن  موضوع  باشند(. تعهدی که  انتقال  دو قابل  آن  . )بنابر آنکهشفعه 

تواند  تعهدی می  شود، چنینمی  خود منتفع  خانه  در مقابل  بنـای مرتفـع  نـساختن  از حـق   زوجـه  نظر چون  ، بهزوجه  به  متعلق

زوجه ابراء  قرار گیرد.  مقابـل  مهر  نیز می  زوج  به  که  دینـی  در  منفعـتتودارد  قرار گیـرد.  او  مهر  نقاشـی   انـسان  اند    ماننـد 

:  1383باشد )امامی،    از عقد مال  پس  مورد عقد تملیکی  که  است  قرار گیرد. زیرا کافی  تواند مهر زوجه   نیـز می  نقـاش  توسـط 

504 .) 
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 هاي قابل تملک بودن ویژگی  1-2-1

 مانع بودن یا انحصاري بودن   -الف

سازد. هر ملکیت و حقی برای مالک آن اختیاری انحصاری  نحصاری است و جنبه منفی اصل تسلیط را مطرح میحق ملکیت ا 

ایجاد می کند و هیچ کس نمی تواند به حقوق مالک در مایملکش تجاوز کند. حق مالکیت حقی انحصاری است یعنی انحصار  

گوید؛  قانون مدنی می  31یعنی به این حق تجاوز نکنند. لذا ماده    متعلق به مالک است و تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند.

ی هر شخص، متعلق به خود او است و »هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون«. فضا و سازه

ملک کند یا به نحوی از هیچ کس حق تصرف در آن و تصاحب آن را ندارد. مگر این که به ناقل صحیح قانونی آن سازه را ت

 انحاء اختیار تصرف در آن مال را پیدا نماید. 

 مطلق بودن   -ب

هر نحو که بخواهد تصرف کند و حق استعمال، استثمار و تصرف خود را به  منظور این است که مالک می تواند در مال خود به   

-رساند. به نظر می هر طریق که مایل باشد اعمال نماید. در واقع مطلق بودن، آزادی مالک را در جنبه کیفی تصرفات خود می

 44مدنی که همه گونه تصرف و انتفاع را برای مالک جایز می داند، شامل این مورد نیز می شود و اصل  قانون    20رسد ماده  

گیرد. بر همین اساس، مالکین اموال کند این حـق را در بر میقانون اساسی که حمایت از مالکیت و اعمال این حق را بیان می 

یت مطلق نمایند اما این اطلاق تا جایی قابل احترام و اعتبار است که با  ی خود، اعمال مالکالکترونیکی نیز می توانند در سازه 

حقوق اشخاص یا مالکین دیگر تعارض و تزاحم پیدا نکند. در چنین موردی است که این ویژگی مالکیت با استثنا مواجه می  

 شود.

 دائمی بودن   -ج

به عنوان یک اصل توسط حقوقدانان پذیرفته شده است  دائمی بودن مالکیت، اگر چه به صراحت در قانون مدنی نیامده، ولی  

(. البته قلمرو این اصل محدود به مالکیت بر اعیان است و در مورد مالکیت منافع و حق انتفاع وصف دائمی 55:  1383)امامی،  

الکترونیک منافع  و  اعیان  بحث  در  گفت؛  باید  است.  باقی  مالکیت شخص  که  می شود  زمانی  به مدت  اموال  بودن، محدود  ی؛ 

آن  مبنای  بر  و  آیند  در می  اشخاص  ملکیت  به  که  عینیتی هستند  دارای  الکترونیکی،  غیر  اموال  سایر  مانند  نیز  الکترونیکی 

عینیت است که منافع الکترونیکی وجود پیدا می کنند. با این توضیح، می توان وصف دائمی بودن را برای این قبیل اموال نیز  

کن است مطرح شود این است که اگر مالکیت دائمی است، نباید مالک بتواند آنرا به غیر انتقال دهد  قایل گردید. اشکالی که مم

یا مال نباید پس از فوت مالک به ورثه منتقل شود. پاسخ این است که مالکیت ورثه و منتقل الیه ادامه مالکیت سابق ناقل و  

(. حقوقدانان از دائمی بودن حق مالکیت چند معنا را  183مان:  مورث است و مالکیت قطع نشده تا مجددا ایجاد شده باشد )ه

 (:  106: 1398اند )کاتوزیان، برداشت نموده

از بین نرفته باقی است. حق مالکیت به دلیل کمال خود و در برداشتن   معنای اول: این است که حق مالکیت، تا موضوع آن 

موضوع خود در هم آمیخته و حق و موضوع در دید عرفی ماهیتی یکسان  چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با  

پیدا کرده است. وابستگی حق اعتباری مالکیت با مملوک خارجی موضوع آن به حدی است که جز در مورد منافع، نمی توان 

وجود دارد. تنها با زوال    آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با موضوع آن انتقال می یابد و تا عین باقی است، مالکیت هم

موضوع یعنی مملوک یا صرف نظر کردن از تملک است که این حق زائل می شود. هر چند این معنا در مواردی مانند وقف که  

شـود، با تشکیک مواجه شده است. این معنا در خصوص اموال الکترونیکی، نمودی مؤثر تر دارد. چرا در آن فک ملک انجام می
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ی شخص یا اشخاصی ملازمه دارد که طراحان و سازندگان این سازه ها هستند. از  اد و زوال این اموال با ارادهکه معمولا ایج

ی زمان ایجاد اموال مجازی، باید آنها را در ملکیت سازندگان یا کارفرمایان دانست. در اغلب موارد، زوال این اموال نیز با اراده

باشد، لذا معمولا  که استهلاک در اموال الکترونیکی به مراتب نادرتر از سایر اموال میشخصی صورت می گیرد و با توجه به این  

گردد. هر چند که فرض زوال  این اراده ی شخصی است که زمینه ساز از بین رفتن یک سازه و در نتیجه، زوال مالکیت آن می

 اتفاقی و استهلاکی این اموال نیز غیر ممکن نیست.

ت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود. به عبارت دیگر، عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکیت نیست.  معنای دوم: حق مالکی

از موجبات زوال آن به حساب نمی از ملک  استفاده  نیاز به سبب دارد و عدم  به علت قطع شبکه های  زوال ملکیت  اگر  آید. 

گری، شخص برای مدتی از دسترسی به مال خود ناتوان باشد یا  های ارتباطی یا به هر علت دیاتصال یا اختلال در زیر ساخت

حتی اگر به طور اختیاری، برای مدتی از استعمال و تصرف در مال یا ملک شخصیش امتناع ورزد، هیچ یک از این موارد دلیلی 

عملی حقوقی است که    بر زوال مالکیت شخص نخواهد بود. زوال مالکیت که حقوق دانان از آن به عنوان اعراض نام می برند،

اثباتی دارد و صرف تعطیلی یا قطع استعمال، نمی تواند دلیل اعراض قلمداد گردد. در فضای مجازی، بارزترین  نیاز به دلیل 

تواند سبب ایجاد اموال الکترونیکی بدون مالک شود، عمل ایقاعی اعراض است. به این نحو که مالک این اموال، با  عملی که می

توان با رعایت موازین و  ن از ملکیت و رها کردن مال خود، آن را بدون مالک باقی می گذارد. چنین اموالی را میصرف نظر کرد

 (.114: 1392زاده،  قوانین حاکم، تملک نمود. اما وقفه در استعمال اموال الکترونیکی را نباید اعراض تلقی کرد )عرب

ای برداشت می شود  مالکیت  از دوام  نیست یک معنای سومی که  یعنی ممکن  باشد.  دار  زمان  تواند  نمی  است که مالکیت  ن 

شخص برای مدت خاص مالک عینی باشد به طوری که پس از گذشت آن مدت معین از تصرف او، بدون آنکه نیاز به سبب  

وقتی مال  مملک و ناقل جدیدی باشد، ملکیت به شخص دوم منتقل شود. به عبارت دیگر منظور از دوام مالکیت آن است که  

در ملکیت شخص داخل شد، برای همیشه در ملک او باقی می ماند مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری منتقل  

شود. بنابر این، مالکیت موقت، بدین معنا که مالکیت شخص، مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه ای که با سپری 

خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری برگردد،    شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به

 (.  143: 1388مورد پذیرش نیست )کاظمی نجف آبادی، 

البته ممکن است موضوعی، ذهن را دچار تردید کند و آن موضوع این است که گاهی در طراحی سایتها و فضاهای مجازی،  

ی آن در نظر می گیرند. به این نحو که در ساختار فضای مورد نظر، پیش بینی می  برنامه نویسان مدت زمان مشخصی را برا

انتفاع خارج شود یا این که به طور کامل زایل  از قابلیت  از مدتی مشخص، به طور خودکار  نمایند که این فضا یا سایت پس 

مدت زمان خاصی به طور خودکار، از    ای طراحی شوند که پس ازگردد. همچنین، ممکن است سازه های الکترونیکی به گونه

تصرف و تملک شخصی خارج و به تصرف و ملکیت شخصی دیگر در آیند. در این صورت، مالکیت شخص، محدود به زمانی  

مشخص شده است که با اصول مالکیت منافات دارد. اما در پاسخ باید گفت که اگر مالکیت محدود به مدت باشد، موجب تغییر 

-د و ملاک ما، اطلاق ملکیت در مدت مالکیت است؛ نه خارج از مدت. به عبارت دیگر، در مدت مالکیت، نمیشودر قاعده نمی

توان آن را محدود به زمان کرد و در اثنای مدت به طور مطلق دارای آثار ملکیت است. از طرف دیگر، زوال یک فضا یا سازه  

نحلال ملکیت برای آن مال است. به این ترتیب، پس از گذشت  الکترونیکی به علت انقضای مدت تعریف شده ی موجودیت، ا

مدت زمان اعتبار، ارزش اقتصادی و به تبع آن مال بودن و ملکیتی برای آن سازه یا فضا متصور نیست. همچنین در فرض اخیر، 

فته است. بنابر این، در این  یعنی انتقال مالکیت سازه ها به طور خودکار، مالکیت ملک از بین نرفته و تنها شخص مالک تغییر یا 
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زوال  توان  می  الکترونیکی  اموال  ساختار  در  که  این  دیگر  ی  نکته  است.  شده  دار  زمان  مالکیت  اصل  که  گفت  نباید  حالت 

 های متعلق به خویش را پاک و محو نماید.  اختیاری را نیز پیش بینی کرد. به این نحو که کاربر به اختیار خود، سازه

 یتآثار مالک  1-2-2

مالکیت دارای آثار فراوانی یکی از آثار مهم مالکیت آن است که مالکیت بر مال یا ملک، سبب مالکیت بر توابع آن مال یا ملک  

و  حقوق  از:  است  عبارت  اصلی،  مالکیت  کند.  می  پیدا  مفهوم  و  معنا  اصلی  مالکیت  مقابل  در  تبعی  مالکیت  شود.  می  نیز 

لی مال دارد و مالکیت تبعی عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمره ها و متعلقات  اختیاراتی که شخص نسبت به موضوع اص

 (.  152: 1398کند )کاتوزیان، مال به تبعیت از موضوع اصلی، حق مالکیت پیدا می 

 ها مالکیت تبعی بر منافع و ثمره -الف

آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد. در    ای گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید و ایجادمنفعت به فایده 

شود. مثلا  آید را شامل میحالی که ثمره یا نماء دارای معنای عامتری است و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال به دست می

که تنها مالک  ای است که متعلق به ملک و به تبع آن، متعلق به مالک است. کسی  افزایش بها با ارزش یک پهنای باند، ثمره

از بین رفتن عین مال ملازمه نداشته باشد. یعنی با   از فوایدی استفاده کند که با  منافع است )مانند مستأجر( تنها می تواند 

حفظ عینیت، بتواند از آن متمتع گردد. اگر فضای دامین برای مدتی خاص به اجاره داده شود، عین آن فضا موجود و باقی است  

قانون مدنی در بیان سرایت    32(. ماده  114:  1392زاده،  شود )عربفضا، منفعتی است که عاید مستأجر می  و استقرار در این

حق مالکیت به توابع مال می گوید: »تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا با در نتیجه عملی حاصل شده  

 باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.« 

 یت تبعی بر متعلقات مال مالک -ب

قانون مدنی، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن نیز هست تا هر جا که بالا رود همچنین در مورد    34طبق ماده  

توان نسبت به اموال الکترونیکی نیز استفاده کرد و بیان داشت که  ی فوق میزیرزمین نیز این مطلب صادق است. از ملاک ماده

زمه با ملکیت آنچه که عرفاً ملحق به آن فضاست دارد. مالک حق همه گونه تصرف در ملک خود و همچنین، حق مالکیت، ملا

 هر نوع انتفاع از مایملک خود را داراست. مگر در مواردی که به حکم قانون، حیطه ی اختیار او محدود شده باشد. 

 ارتند از:ها عبچنانچه پیش از این نیز اشاره شد؛ برخی از این محدودیت

 ی تسلیط:ی لاضرر در مقابل قاعدهاعمال قاعده -1

در مقابل اصل یا قاعده تسلیط که ناظر بر اختیار ظاهراً بی حد مالک است اصل )لاضرر( وجود دارد که در تعارض با آن است.  

سایه شود نیز ناظر بر این  قانون مدنی مبنی بر آنکه کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کنند که مستلزم تضرر هم   132ماده  

ای مشخص و تعریف شده است که  امر است. در خصوص فضاهای الکترونیکی نیز این امر صادق است. هر فرد دارای محدوده

متعلق به اوست. مالک در فضای اختصاصی خود، اختیار هر گونه فعالیت، تغییر و ورود و خروج اطلاعات و محتویات را دارد.  

ای باشد که برای سایر فضاها و مالکان، ایجاد آسیب، تزاحم یا ممانعت از حق نکند. اگر شخصی با  د به گونهلیکن این امر بای

های آن نرم افزار بتواند بدون مجوز قانونی،  تولید نرم افزارهای خاص و استقرار آن در فضای متعلق به خود، با استفاده از قابلیت

ی  یابد  اختصاصی مالک دیگر دست  ارسال ویروسبه فضای  با طراحی، ساخت و  برنامه های مخرب، به صحت و امنیت ا  یا  ها 

فضاهای دیگر خللی وارد آورد، حتی اگر محل استقرار این نرم افزارها، سایت شخصی خود مالک باشد، از نظر قانون، این گونه  

تکلیف مقرر می دارد »... مگر تصرفی که   قانون مدنی، به منظور تعیین  132استقرار ممنوع خواهد بود. لکن قسمت اخیر ماده  
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به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.« بنابر این ماده فوق الذکر، میزان محدودیت به ضرر ملک مجاور را  

 تعیین کرده است. 

 های آن تصرف و محدودیت -2

با بر مال معین می  یا غیر مستقیم شخصی  استیلا و سلطه مستقیم  تفاوت در نوع مال، نوع و نحوهتصرف  اعتبار  به  ی  شد و 

تصرف نیز متفاوت است. شخص متصرف ممکن است در تصرف خود حسب مورد اصیل، امین یا غاصب باشد. شخصی که در  

ملک خود تصرف دارد، اصیل می باشد. شخصی که از طرف مالک، مختار در تصرف دائمی یا موقت در مال اوست، امین است و  

ن که اصل مال متعلق به او باشد، اختیار استفاده یا حفاظت از مال را دارد و می تواند به فضای مجازی شخص دیگر  بدون ای

وارد شود. اما وضعیت غاصب کاملا متفاوت است. به او اذن تصرف داده نشده است. یکی از راه های احراز اذن تصرف از جانب 

واژه ی مورد نیاز برای دستیابی به فضا یا سازه اش را در اختیار دیگری قرار دهد.    مالک آن است که او، کد یا رمز عبور یا کلید

کوین، در اختیار قرار دادن رمز ورود به فضا یا کد فعال  های به تصرف دادن مال الکترونیکی از جمله بیتدر واقع، یکی از راه

ب متعارف  غیر  و  مجاز  غیر  های  راه  از  معمولا  غاصب  است.  سازه  این  سازی  و چون  کند  می  پیدا  رمزها دست  و  کدها  این  ه 

 تصرف، با خواست و اراده ی مالک و با مطلق و انحصاری بودن مالکیت او منافات دارد، مجاز نخواهد بود

 (: 54: 1397پور، تصرفات یاد شده را می توان به اقسام زیر تقسیم نمود )نواب

غیر وارد نیاید. در این مورد قاعده تسلیط حکومت دارد. تا زمانی که شخص،  ی آن ضرر و زیانی به  تصرفاتی که در نتیجه  -الف

محدوده ی ملکیت خود را رعایت نماید و ضرری به فضاهای مجاور فراهم نسازد، این تسلط بر مال، مجاز و مورد تأیید قانون و  

 عرف است. تا این زمان شخص می تواند دست به هر عملی در فضای خود بزند.  

تصرفاتی که در حد متعارف باشد؛ لیکن موجب زیان غیر باشد. در این صورت چنانچه برای رفع حاجت یا رفع ضرر مالک    -ب

روشن کننده و  است  اهمیت  بسیار حایز  ویژگی  این دو  بود.  مجاز خواهد  نحوهباشد  به  ی  نیازی  اگر متصرف  است.  تصرف  ی 

نماید، این  ای میی تسلیط اقدام به چنین بهره بردارینها به استناد قاعدهانتفاعی که موجب ضرر دیگران است نداشته باشد و ت

این موضوع، بسیار دقیق و عمیق است و در  از نظر دور داشت که ملاک تشخیص  نباید  البته  بود.  نوع تصرف ممنوع خواهد 

ات به زیان دیگران اگر برای دفع ضرر موارد بروز اختلاف، باید قضاوتی کارشناسانه و منطقی صورت گیرد. علاوه بر این، تصرف

برای  مالک  اگر  است.  پذیرش  قابل  نیز  تصرفی  متضرر کند، چنین  را  مالک  آن،  استعمال  عدم  نحو که  این  به  باشد،  شخصی 

هایی داشته باشد که استعمال آنها، برنامه های سایت مشخصی را دچار  حفاظت از فضای الکترونیکی خود، نیاز به ضد ویروس

 می کند، چون این نوع استفاده برای دفع ضرر از خود صورت گرفته است، لذا ایرادی در استعمال آن وجود ندارد. اختلال

ی لاضرر مقدم می شود. در نتیجه در ی لاضرر و تسلط معارض و قاعدهتصرفات بیش از حد متعارف: در این مورد قاعده  -ج

ارف اگر چه برای رفع حاجت یا رفع ضرر خود در ملک خود تصرف به ضرر  اینجا به مالک اجازه داده نمی شود بیش از حد متع 

خود بیان داشته است: »هیچ کس نمی تواند    40دیگران نماید. در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل  

 اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد«.  

 لکیتدلیل ما -3

قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین مصرف    35طبق مفاد ماده   

مال که همه گونه انتفاع از آن را می برد و مدعی مالکیت نیز می باشد از نظر قانون مالک شناخته شده و حمایت می شود و  

(. دلیلی که  115: 1392زاده، کیت بایستی برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه دهند )عرباشخاص دیگر در صورت اعتراض به مال
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مدعی برای اثبات غیر مجاز بودن تصرفات متصرف ارایه می دهد، باید شامل مواردی باشد که نشان دهد این تصرف بر خلاف  

قانون مدنی بیان    36است. در این رابطه در ماده  قانون صورت گرفته است و مالکیت و انتقال مالکیت به طور صحیح واقع نشده  

 شده: »تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.«  

 حق انتفاع   1-2-3

حق انتفاع از شاخه های حق مالکیت است. انتفاع در لغت مصدر باب افتعال و از ریشه نفع و به معنای نفع گرفتن و سود بردن  

 ی انتفاع(. در اصطلاح، این واژه دارای دو معنی است: ، ذیل واژه 1391می باشد )عمید، 

 حقی که به موجب آن شخص می تواند از ملک غیر بهره مند شود.  .1

 به معنای مطلق بهره مندی است که به اقتضای موارد فرق می کند.  .2

 قوق جایگاه حق انتفاع در ح  -الف

تواند از مالی که عین  قانون مدنی بیان شده است: »حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می  40ی  در ماده

امکانات   اساس  بر  که  شود  ایجاد  اموالی  مبنای  بر  این حق،  اگر  کند«.  استفاده  ندارد  خاصی  مالک  یا  است  دیگری  ملک  آن 

شده ساخته  این  الکترونیکی  از  اعم  انتفاع  اند،  حق  باشد،  آمده  وجود  به  مجازی  یا  حقوقی  حقیقی،  اشخاص  نفع  به  حق  که 

 الکترونیکی است.

در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و منتفع فقط دارای حق انتفاع، حق  

شود که  زه های متعددی در فضای اینترنت یافت میاستفاده و بهره برداری از آن می باشد؛ نه حق مالکیت بر آن. امروزه سا

مالک اصلی آنها اشخاصی مشخص یا نا مشخص هستند. اما افراد محدود یا نامحدودی حق استفاده از اطلاعات و امکانات سایت  

 یا خدمات سازه را دارند؛ بدون این که مالک آن باشند. 

از شاخه انتفاع یکی  قراردادی به شخص واگذار می شود؛ پس جزء اموال وی محسوب ها و مراتب مالکیت است که طی  حق 

 (. 208: 1398گردد )کاتوزیان، می

 مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق می باشد: 

 منتفع، که حق استفاده و بهره برداری از عین به او واگذار شده است. -1

 سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.    مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، )یا بر حسب عرف( -2

 اقسام حق انتفاع   -ب

 اند: حق انتفاع را در معنی خاص به چهار قسم تقسیم کرده

 عمرى( 1

قانون مدنی، حق عمری آن است که به موجب قراردادی حق استفاده از ملک به مدت عمر خود مالک یا عمر   41بیان ماده  به  

منتفع یا شخص دیگری به منتفع واگذار شده باشد. چون مدت واگذاری و قرارداد به مدت عمر مالک یا طرف قرارداد با شخص  

داد، عمری گفته می شود. در خصوص اموال الکترونیکی برای نمونه بیت کوین، و دیگری خارج از قرارداد می باشد، به این قرار

انعقاد قرارداد است، نباید همواره عمری را به مدت عمر شخص   الکترونیکی ملاک  به ویژه در جایی که مدت حیات شخصی 

 (. 116: 1397پور، یم )نوابتر آن است که قرارداد را محدود به مدت کارایی شخص کنتر و عملی نسبت داد. بلکه صحیح

دارد. می دوام  و  موجودیت  امکان  خود،  تجهیزات  و  ساختار  اساس  بر  الکترونیکی  که شخص  زمانی  تا  که  معنی  این  توان به 

قرارداد را به این مدت محدود کرد و واژه ی عمری را در معنی وسیعتر به کار برد. اعم از این که این شخص مالک یا منتفع یا  
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ثالث اگر   شخص  است که  این  آن  و  قرار دهد  تردید  استمرار حق عمری مورد  را در مدت  است موضوعی ذهن  ممکن  باشد. 

برای مدت   این شخص  دلیلی،  به هر  و  منعقد شود  الکترونیکی  برای مدت موجودیت یک شخص  انتفاعی  قرارداد موجد حق 

م شود، وضعیت حق عمری چه خواهد شد.  کارایی خارج  قابلیت  از  پایان حق محدودی  معنای  به  را  این وضعیت  است  مکن 

برنامه ی ساخت آن،   باز سازی  یا  نتیجه ی تعمیر  اگر در  یافته است و  پایان  بدانیم. چرا که موجودیت شخص  انتفاع عمری 

گذشته حیات  به  عرصهدوباره شخص  به  پا  موجودی جدید  گردد،  باز  ناقل صحیح اش  بدون  تواند  نمی  که  گذاشته  وجود  ی 

اما به نظر می رسد که صحیح آن باشد که بگوییم در این وضعیت شخص   قانونی  مالک اموال و حقوق شخص دیگری باشد. 

بگیریم که حق   این که در نظر  به ویژه  بود.  بازگشته است و محق دارا شدن همان حقوق خواهد  به موجودیت خود  گذشته 

ار شده است. اگر تلاشی برای بازگرداندن شخص صورت گرفته،  مذکور، به علت انجام فعالیتی با کیفیت مطلوبتر به شخص واگذ

بی شک استفاده از قابلیتهای سابق او، مورد نیاز بوده است. در این حالت، منطقا نباید اقدامی صورت گیرد که موجب کاهش  

می گردد و مجددا  های شخص گردد. بنابر این، باید گفت که با قطع موقت حیات شخص الکترونیکی، حق عمری زایل نقابلیت

برقرار خواهد شد و اگر در مدت قطع حیات، معامله یا تصرفی نسبت به این حق صورت گرفته، باید به نفع مالک اصلی فسخ  

 (. 117: 1392زاده، شود یا به نحوی از انحا جبران گردد )عرب

 قبی ( ر2

اساس ماده   اجازه  42بر  انتفاع رقبی گفته می شود.  این حق  به  باشد،  انتفاع معین  اگر مدت حق  از  قانون مدنی،  استفاده  ی 

الکترونیکی قایل   انتفاع است که ممکن است آن را برای یک شخص  برای مدت معین، نوعی از حق  به دیگری  فضای متعلق 

ای مدت خاصی، به شخص دیگری اختصاص داد. اما باید به گونه  گردید یا این که استفاده از سازه یا فضای الکترونیکی را برای

ی بهره برداری وجود نداشته باشد و با  این حق را در محدوده ی زمانی مشخص تعریف کرد که بعد از انقضای مدت، امکان ادامه

وسط منتفع شد یا این که در  رمز گذاری دقیق یا تغییر مناسب مسیر دسترسی به حق انتفاع مورد نظر، مانع استمرار استفاده ت

ی الکترونیکی طرحی در انداخت که پس از مدت مشخص، با شناسایی شخص استفاده کننده از  تعاریف ذهنی شخص یا سازه

 ی استفاده ی بیشتر را به او ندهد. حق، اجازه

 سکنی( 3

نی نامیده می شود. این حق ممکن  قانون مدنی، اگر حق انتفاع در مورد سکونت در مسکنی باشد، حق سک  43به بیان ماده  

شود این است که آیا  است به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث یا به مدت معین باشد. سؤالی که به ذهن متبادر می

از عبارت  ممکن است حق سکنی در فضای مجازی برای شخصی ایجاد گردد؟ همان طور که ملاحظه می شود، قانون مدنی 

این قانون که بیان داشته: »الفاظ عقود محمول است بر   224نام برده است. و با توجه به تعریف ماده  سکونت در مسکن معین  

معانی عرفیه« باید مسکن و نیز حق سکنی را محدود به اموال غیر الکترونیکی و مسکنی دانست که فضای فیزیکی اشغال کرده  

ی تواند در آن استقرار یابد، کاملا مشخص است. می توان حق ای که هر شخص ماست. اما، در فضای الکترونیکی نیز محدوده

-ی اذن در تصرف یا هر وسیلهی الکترونیکی یا کیف پول الکترونیکی را بر مبنای قرارداد یا به وسیلهاستفاده از فضای یک خانه

ی در آن استقرار یابد. اگر فضای  ی دیگری در اختیار شخص دیگری غیر از مالک عین مال قرار داد تا از آن استفاده نماید و حت

هایش را شکل دهد  ی الکترونیکی قرار دهیم تا بتواند در آن مستقر شود و از آن مکان فعالیتیک سایت را در اختیار یک سازه

و کنترل کند، در واقع نوعی از حق سکنی به آن سازه اختصاص یافته است. اگر رمز گشایش صندوق الکترونیکی خود را در  

کوین خود را در آن صندوق ذخیره نماید،  ار شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی یا الکترونیکی قرار دهیم که برای نمونه بیتاختی
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حق استفاده از این فضا را به او داده ایم. حتی می توان با توجه به قابلیت توسعه دادن قانون مدنی و اختصاص یک حکم به  

های مجازی نیز قابل توجیه است. البته به نظر می رسد که در این موارد، به جای حیطموارد مشابه، بگوییم که حق سکنی در م

 حق سکنی، مناسبتر است از عبارت »حق استقرار« استفاده کنیم. 

 ( حبس مطلق یا مؤید 4

تا فوت اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به شخصی داده شود، آن را حبس مطلق یا مؤید می گویند و این حق   

مالک خواهد بود؛ مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید. بنابر این، در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک  

حق رجوع دارد و همواره می تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می شود که حبس مطلق عقد جائز است 

مای که  وقت  هر  طرفین  و  و  دوام  زمان  تا  مدت،  این  الکترونیکی،  اشخاص  مورد  در  بزنند.  هم  بر  را  آن  توانند  می  باشند  ل 

امکان   پایان  بر  به هر نحوی که دلالت  اذن تصرف  از  رجوع  باشد،  الکترونیکی طرف حق  اگر شخص  موجودیت شخص است. 

یابی به فضا را عوض کند یا این که اطلاعات ارایه تصرف باشد، صورت می گیرد. اعم از این که رمزی را تغییر دهد یا مسیر دست

و   نامحدود  طور  به  انتفاع  حق  قرارداد  مؤبد،  یا  مطلق  حبس  این،  بنابر  غیره.  و  بردارد  صفحه  روی  از  را  سایت  روی  بر  شده 

این صورت،    همیشگی می باشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احکام وقف خواهد بود. در

 (.117: 1397قابل رجوع نیست )مبین، 

 بودن  معلوم  1-3

مقدار    یعنی  بودن  باشد«. معلوم  آنها بشود، معلوم  جهالت  رفع  تا حدی که  طرفین  : »مهر باید بینمدنی  قانون  1079  ماده  طبق 

  مشخص   با عدد یا مساحت  و گاهی  با مشاهده  گاهی  کردن  وزن  وسیله  به  گاهی  بودن  باشد، معلوم  مشخص  آن  و وصف  و جنس

  مهر تعیـین   شود بعنوان را نمی  مغازه  در یک  از کالایی  یا تعداد نامعلومی  زمین  قطعـه  از یک   مقدار غیرمشخصی  شود، پسمی

باشد موافقند  می شود مهر صحیح حاصل طرفینمورد مهر برای   به اجمالی اگر علم که با این مـشهور فقهای امامیه کـرد. البتـه

را    حد وسطی  توانذکر شود و می  آن  کامل  حتماً خصوصیات   نیست  کنند لازم  را مهر تعیین  خانه  اگر یک باب  طور مثال  به

  ولی   است  مشخص   جنس  د اگر چه دارن  امـر مخالفند و عقیده  بـا ایـن  دیگر هم  بعضی  کرد ولی  تعیین  زن   به  خانه  برای تسلیم 

  دستگاه   5  (. مگر آنکه171:  1398است )صفایی، امامی،    شود مهر باطلنمی  جهالت  رفع  مهریه   جنس  بودن  تنها با معلوم  چون 

 کرد. تعیین  در معین  کلی صورت  را به مهریه توان  می صورت  در آن یکدیگر باشند که شبیه از هـر جهت اتومبیل 

 بر تسلیم  قدرت  1-4

  استنباط  مدنی قانون 348 مـاده را از مـتن شرط شود، این  می تعیین زن مهریه بعنوان باشد که مالی تسلیم شوهر باید قادر به

شوهر   را که  اگر مالی  داد. ولیمهر قرار    توان را نمی  پرواز در آسمان   در حال  شناور در دریا یا پرنده  ماهی  . در نتیجهنماییممی

  در دریا غرق  که  طلایی  تواند مهرقرار گیرد. مثلاً قطعهباشد می  آن   قبض  خـود قـادر به  ، زن نیست  زن   به  آن   تسلیم  قادر به

  باشـد و بتوانـد آن   تسلمّ  ر بهقاد  بودن  غواص  بواسطه   اگر خود زن   شود مهر قرارداد، البته   را نمی  است  نیـافتنی  و دسـت  شـده

 . است صحیح آن  دریا در بیاورد مهر قرار دادن طلا را از ته

 بودن  معین  1-5

  معامله   صحت  اساسی  از شـرایط  یکـی  بـودن  معین  ماده  در این  ، چون گردیده  استنباط  مدنی  قانونی  190  از ماده  هم  شرط   این

  دو یا چند چیز مردد نباشد و بین   بین  باشـد یعنی  باید معـین  ، پساست  معاملات  احکام  تابع  ر از جهاتیمه  باشد و چون  می

تواند مهر قرار گیرد. مگـر    مردد نمی  شکل  به  موجود در نمایشگاه  اتومبیـل  5از    اتومبیـل  نـشود. مـثلاً یـک  و تردید واقع  شک
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  تعیین   در معین  کلـی  صورت   را به  مهریه  توان  می  صورت   در آن  یکدیگر باشند که  شبیه   از هر جهت  اتومبیل  دستگاه  5  آنکـه

 (.  505: 1383کرد )امامی، 

 و مشروع  عقلائی  منفعت  1-6

  و مشروع  داشتن  یعقلای  منفعت  مدنی  قانون  215  در ماده  ولی  مهر ذکر نشده  در مورد شرایط   در قانون  صراحت   به  شرط   این

را    شروط  باید این  باشد پس  معاملات  صحت  اساسـی  شـروط  بایـد تـابع  مهریـه  باشد، و چون   می  مورد معامله  از شروط  بودن

آنـرا   قـانون  ییعن  هم  بودن   باشند و مشروع  داشته   و عقلاء آنرا قبول   جامعـه  در بین  یعنی  منفعت  بودن  باشد. عقلانی  داشته  هم

  وجـود منفعـت   و عدم  معامله  مشروعیت  عدم  دلیل  ، مواد مخدر یا بهالکلی  ماننـد مشروبات  اشـیائی  باشـد. پـس  نکـرده  منـع

 مهر قرار گیرند.  عنوان توانند به  در آنها نمی و شـرعی عقلـی

 موجود بودن  1-7

عین  هر گاه باید د  معینی  مهر  باشد، یعنی  ر زمانباشد  عقد معلوم  عقد موجود  از  عقد    در زمان  عین  آن  شـود کـه  اگر بعد 

اگر مهریه  می  استنباط  مدنی  قـانون  361  از مـاده  هـم  شرط  خواهد بود. این  مهر باطل  تعیین  موجود نبوده   یک   شود. مثلاً 

  یا از بین  نداشته  عقد وجود خارجی  در زمان  اتومبیل  شود این  بعـداً مشخصو    در عقـد درج شـده  باشـد کـه  اتومبیـل  دستگاه

 باشـد.    مـی مـدنی قـانون 1100یمـاده طبق یا مثل قیمت دریافت مستحق  و زن بوده مهـر باطل تعیـین ایـن بوده رفته 

 شوهر بودن  ملک  1-8

  اگر بدون   مهر قرارداد ولی  آن  مالک  با اجازه  توانمی  غیر را هم  ملک  شوهر باشد، البته  شود باید ملکمی  مهر قرار داده  که  مالی

  مثل  مهر شوهر باید   ابطال  شود و در صورت می  او باطل  مهر نافذ و با رد اجازه  او تعیین  و با اجازه  باشد غیر نافذ بوده  مالک  اذن 

  که   مالی  یـا قیمـت  مثـل  دادن  بر لزوم  مبنی  1100  اخیر ماده  قسمت  (. حکممدنی  قـانون1100  آن را بدهـد )مـاده  یا قیمـت

  باطل   ، مهریهمال  تنفیذ مالک  و عـدم  مهریـه  للغیـر در آمـدن  با مستحق   چون  است  قاعده  ، خلافاست  للغیر درآمده  مستحق 

 غیر.  مال یا قیمت مثل باشد نه مهرالمثل  باید مستحق  شود و زوجهیم

 

 ي جواز تعیین ارز دیجیتال به عنوان مهریه ادله  -2

در این مبحث سعی در بررسی مواردی چون، رغبت عموم عقلا، داشتن خصوصیات پول، اثبات مالیت داشتن ارزهای دیجیتال و  

 شد. امکان احراز امضای شارع، خواهد 

 رغبت عموم عقلا   2-1

بیت کوین مال نیست؛ زیرا شرط مالیت اشیا این است که منفعتی داشته باشند که مورد رغبت عموم عقلا قرار بگیرد و عقلا در 

عوض آن، بذل مال کنند. پس غرض فعلی عقلایی برای مالیت شرط است؛ در حالی کـه ایـن شـرایط در ارز دیجیتـال موجـود 

اند و این در حالی است که ظرف اعتبار ای خاص به آن روی آوردهم عقلایی کنونی وجود ندارد و تنها عدهنیست؛ چون رغبت عا

 (.128: 1398آن جهانی است )آزادپرور و همکاران، 

 پاسخ به این اشکال باید گفت: در 

ای از آنها در معاملات خود از ا عدهروشن است که امروزه تنها گروهی از مردم از وجود چنین پولهای دیجیتالی خبر دارند و تنه

کنند؛ ولی نکته مهم آن است که رغبتی که به عنوان شرط مالیت گفته شده به این معنا نیست کـه همـه این ارزها استفاده می

سـتند؛ در انسانها به آن رغبت داشته باشند و از آن استفاده کنند؛ بنابراین بسیاری از غذاها مورد علاقه عده خاصی از انسـانها ه
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حالی که آن غذا دارای مالیت زیادی است مانند خاویار که ممکن است بسیاری از انسانها از طعم آن خوششـان نیایـد یـا مـثلاً 

دهند شفابخش و برای بیشتر مردم مرگبار اسـت و داروی انسولین برای افراد بیمار که گروه اندکی از افراد جامعه را تشکیل می

غبت عمومی، این دارو مالیت ندارد. پس همین مقدار که از سوی جامعه عقلا مالیت امری پذیرفته شود نمیتوان گفت به سبب ر

رسد این امر در مورد بیت کوین وجود کند و به نظر میو آثار مالیت مانند ضمان اتلاف را بر آن بار کنند برای مالیت کفایت می

-آورنـد و او را ضـامن مـیف کند، عقلا این کار او را ظلم به شمار مـیدارد. به همین سبب اگر کسی بیت کوین شخصی را اتلا

ای یـا باشد؛ ولی اگر در منطقه تواند نافی مالیتدانند. ثانیاً این دلیل در نهایت تا زمانی که بیت کوین رواج پیدا نیافته است، می

بـر فـرض قبـول یـک کبـری اسـت و آن اینکـه در   به نحو جهانی رواج یافت دیگر این دلیل تمام نیست. ثالثاً تمام این مباحث

مالیت، رغبت نوع عقلا شرط است؛ در حالی که این قید توسط برخی پژوهشگران مورد مناقشه قرار گرفته و بیـان شـده رغبـت 

مثالی به عنوان نقض بیان شده که اگر شخصی دوست داشـته باشـد  کند. همچنینای از عقلا برای صدق مالیت کفایت میعده

یادگاری جدش که نزد شخص دیگری بی ارزش است مبلغ هنگفتی بپردازد، این معامله نزد عقلا است صحیح بیع به  ای فلانبر

(. البته برای تصحیح چنین معاملاتی بعضی 43:  1415آید و مشخص است که بیع مبادله مال به مال است )منتظری،  شمار می

(. رابعاً حقیقت این اسـت کـه انکـار مالیـت 193: 1368اند )خویی، شد مناقشه کردهدرباره اصل اینکه بیع مبادله مال به مال ،با

عرفی بیت کوین از خلاف وجدان است و راهی برای مناقشه در آن نیست؛ بنابراین اگر به کسی که منکر مالیت بیت کوین است 

گمـان ایـن عادل چند هزار دلار( دریافت کند بـیپیشنهاد شود که در مقابل مبلغ بسیار اندکی )مثلاً هزار تومان(، بیت کوین )م

شخص بدون لحظه ای درنگ این پیشنهاد را خواهد پذیرفت با فرض اینکه او از ارزش این بیـت کـوین خبـر داشـته باشـد و از 

ای در نظرش .نباشد. این مطلب نشان دهنده وجود مالیت عرفی برای بیت کوین است همچنـین لحاظ شرعی و شخصی، مسئله

ن اشکال که رغبت در فرضی است که شخص از ارزش بیت کوین خبر داشته باشد وارد نیست؛ زیرا بسـیاری از امـوال عرفـی ای

 .دیگر نیز نزد بسیاری از مردم ناشناخته است و نمیتوان گفت این اموال مالیت ندارند.
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 1پول  خصوصیاتداشتن    2-2

همان طور که گذشت مالیت دائر مدار منفعت است؛ ولی چنین نیست که اموری که مالیت دارند همه منفعت ذاتی مانند اکل و 

های شود قابلیت ثمن واقع شدن در معاملات است. مانند انواع پولشرب داشته باشند؛ بلکه یکی از منافعی که موجب مالیت می

گمان منفعت ذاتی نـدارد و تنهـا به شمار آید، نوع مالیتش مانند قسم دوم است؛ یعنی بیرایج. حال اگر بیت کوین بخواهد مال  

 تواند مالیتی مشابه مالیت پولهای رایج پیدا کند؛ پس باید دید ویژگیهای پول چیست و آیا بیت کوین این ویژگیها را دارد؟می

هاست. مهمترین خصوصیاتی که برای پول بیان شـده چنـین پول ابزاری برای مبادله و ارزش گذاری کالاها و ذخیره ارزش کالا

 است:

پول معیار سنجش ارزش کالاهاست؛ یعنی برای تعیین ارزش و بلکه مقایسه ارزش کالاهای گوناگون با یکدیگر پـول را معیـار   -

 دهند.قرار می

 .2پول وسیله برای تبادل اشیاست  -

ند اینکه احتمال از بین رفتن و خراب شدن آن باشد یـا نگهـداری آن موجـب در مواردی که نگهداری کالایی دشوار باشد مان  -

کاهش ارزش آن شود پول میتواند به عنوان ذخیره ارزش نقش پیدا کند؛ مثلاً کشاورزی که ده تن گندم مازاد دارد، برای حفظ 

گهـداری کـالا دشـوار و در معـرض کند؛ زیرا کالاها ممکن است خراب شـوند و همچنـین نارزش مالش آن را به پول تبدیل می

 نقصان است.

پردازیم استدلال بدین گونـه اسـت پس از مشخص شدن ویژگیهای پول به تقریب استدلال ممکن در نفی مالیت بیت کوین می

که اگر ارز دیجیتال مال بود، حتماً پول بود و چون پول نیست پس مال .نیست مضمون این استدلال قیـاس اسـتثنایی اسـت و 

یت هر قیاس استثنایی به این است که اولاً ملازمة بین تالی و مقدم اثبات شود؛ ثانیاً تالی هم باطل باشد تا فسـاد تـالی بـه تمام

 فساد مقدم برسد.  

 
پول مطرح شده است این مطلب در سخنان    تاکنون مراحلی را پیموده و در هر مرحله ای حکمی داشته است. در مجموع پنج مرح برای  های گذشتهپول در زمان   1

معامله پایاپای قرار گرفت. البته   عامه مطرح شده است: مرحله اول: نقود معدنیه یعنى سکه طلا و نقره را مسکوک به جای  شهید صدر در کتاب البانک اللاربوی و کلمات

البانک اللاربوی و تقریرات آن   ذ فی الجمله در تبادل استفاده شده است که طبق کتابمرحله دوم نقود کاغذی از کاغ  در برهه ای مس و غیر آن هم استفاده شده است.

امانت بود تا هرگاه که   کرده اند؛ طلا و نقره را به افراد مؤتمن میدادند و سندی میگرفتند و در حقیقت نوعی  در مجموع برای پول کاغذی چهار دوره و تغییر را مطرح

میکردند و شاید برای حفظ   ها برای دزدیده نشدن اموال و حفظ آنها اموال را میگرفتند و نگهداریپس صراف ند و طلا و نقره را پس بگیرندخواستند، با آن برگه رجوع کن

دادند. ولی در حقیقت صرافها اموال به صرافها پول می  برای سند پول می  این  با توجهصاحب نفع نبودند و در عین حال و رقی  بیشتر    به  نوشتند. مرحله سوم  اینکه 

تصرفی   کنند؛ در عین حال سند میدادند و سند برای این بود که با آن مبادله انجام دهند و هر  کردند؛ لذا صرافها تصمیم گرفتند پول را استفاده صاحبان اموال رجوع نمی

  توجه اینکه . در این صورت از طلا و نقره استفاده میکردند و منتفع می   پس بگیرند. با  می خواهند انجام دهند و هر رگاه که خواستند سند را بیاورند و طلا و نقره را

 شدند، عوضی را به صاحبان آن می دادند.

 شد که این ورقه ما بهسند معین می  دادند درگرفتند و به مردم سند میدرآمدزایی به جای صرافها پول های دست مردم را می  ها برای انتفاع بیشتر ورحله چهارم دولتم

و نام آن را نقود و رقیه« یا    ذخیره سازی طلا و نقره قرار داده ،بود مقدار معین را به صاحبان اوراق پرداخت کنند  ازای چند درهم است تا مؤسساتی را که دولت برای

به وسیله اعتبار دولت   ه طلا و نقره نیست. این پولرا به نام اسکناس چاپ میکنند؛ ولی چاپ مقید به پشتوان  »وثیقه« گذاشتند مرحله پنجم: دولتها و حکومتها اوراقی

بود؛ ولی در این مرحله    البته ممکن است در اوایل مقدار ذخیره طلا و نقره را در نظر می گرفتند و پشتوانه   مورد خرید و فروش واقع میشود و نگاه به پشتوانه نمی کنند.

نیز بالاتر است.    ملاک است ولی مقدار پول در بازار عملاً از مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور  آنپشتوانه لحاظ نمیشود در مجموع قدرت دولت و پشتوانه های  

 ((.146-152:  1390در این قسمت ظاهراً پول مال مستقل است )ر.ک)صدر، 
 قرار دادند. هاشخاص اول به صورت کالا با کالا بوده است و بعد برای تسهیل پول را وسیله مبادلمعاملات و معادلات   2
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وجه ملازمه این است که ارز دیجیتال مالیت ذاتی ندارند و ارزش مصرفی نیز ندارد و مالیت آن دائر مدار منفعت است و منفعت 

گـذاری مبادلـه و ذخیـره ارزش ی ارزشقف بر پول بودن و وسیله مبادله بودن است. ویژگی پول این است که وسیلهآن نیز متو

کالاست و برای گرفتن مطالبات مستقبله و موجله در نسیه از پول استفاده می.شود اگر پول بخواهد وظـایفش را درسـت انجـام 

بت باشد پس با قطع نظر از حـوادث و عوارضـی همچـون جنـگ و بلایـای دهد، باید از جهت تغییر قیمت و نوسانات ارزشش ثا

 طبیعی و مانند که منافاتی با معیار ارزش پول ندارند باید قیمت پول ثبات نسبی داشته باشد.

نفی تالی و اشکال این است که بیت کوین فعلاً معیار سنجش و ارزش کالا نیست و از جهت اضـطراب قیمـت نیـز در سـال اول 

و در  1000به  2013دلار رسیده است و در سال   66دلار به    2دلار و از    2دلار و از آن به    32از نصف دلار به  (  2009س )تأسی

تواند مـورد مالیـت و بعضی سالها به نصف دلار رسیده است، پس چیزی که با قطع نظر از حوادث این مقدار اضطراب دارد، نمی

 ی قیاس این است که ارز دیجیتال مال نیست.روشن شد؛ بنابراین نتیجهپول باشد. پس پول نبودن ارز دیجیتال 

 در مقام پاسخ به این مسأله باید گفت:

اولاً دلیل اقامه شده میخواهد مالیت عرفی بیت کوین را خدشه دار کند و همان طور که گذشت انکار مالیت عرفـی بیـت کـوین 

برای پول بیان شد امـر غـالبی اسـت و امکـان دارد در بعضـی از پولهـا ایـن به نحو آشکار، خلاف وجدان است. ثانیاً صفاتی که  

خصوصیت معدوم یا ضعیف باشد و کلام صحیح این است که بگوییم صفت صلاحیت برای ذخیره سازی در مـواردی اسـت کـه 

یک کشور به استفاده  یک پول دارای نوسان و کاهش ارزش نباشد؛ از همین روی بسیاری از اوقات برای ذخیره ارزش کالا مردم

از پولهای خارجی یا اموالی مانند طلا و زمین روی می آورند؛ در حالی که تا زمانی که با آن پـول بتـوان کـالا خریـد، نمیتـوان 

شـود منکر مالیت پول آن کشور شد. پس کلام صحیح این است که بگوییم خاصیت اساسی پول و آنچه باعث مالیـت پـول مـی

کند )آزاد پـروز و ل است و این توان خرید حتی اگر به نحو جزئیه موجود باشد برای اثبات مالیت کفایت میتوان خرید با آن پو

(. برای مثال پول ایران )ریال( با آنکه در چند سال اخیر دارای نوسانات شـدید بـوده اسـت و بسـیاری از 130:  1398همکاران،  

مکن ریال در حساب خود نداشته باشند و به جای آن به ذخیـره طـلا یـا کوشند تا جای مافراد برای حفظ ارزش اموال خود می

پردازند برعکس بیت کوین که مجموع نوسانات آن به افزایش قیمت آن منجر شده است؛ در ریال این زمین یا کالاهای دیگر می

از مکانها حاضرند در مقابـل   نوسانات موجب کاهش ارزش شده است؛ حتی در کشورهایی مانند عراق مالیت دارد؛ زیرا در بعضی

 آن کالا یا پول دیگر بدهند.

 اثبات مالیت داشتن ارزهاي دیجیتال   2-3

ممکن است گفته شود ارزهای دیجیتال برای نمونه بیت کوین، از آن جهت مالیت ندارد که هر روز از طـرف افـراد زیـادی بـه  

شـود و چنـین کـالایی مالیـت نـدارد. عث کـاهش ارزش آن مـیپردازند و استخراج بیت کوین باکوین )ماین( میاستخراج بیت

توضیح آنکه شاید بتوان گفت مهم ترین عامل تعیین کننده قیمت هر کالا، میزان عرضـه و تقاضـا بـرای آن کالاسـت و هرگـاه 

و در مقابـل اگـر  یابـدارزش آن کالا کاهش مـی  -در حالی که تقاضای آن ثابت باشد  -میزان عرضه کالایی در بازار افزایش یابد  

عرضة آن کم شود، قیمت آن افزایش می یابد؛ بنابراین هرگاه تعداد بیت کوین های داخـل در بـازار افـزایش یابـد، ارزش بیـت 

شـود کـه بـدانیم بعضـی کوین کاهش خواهد یافت و صاحبان کنونی بیت کوین زیانکار خواهند شد. اشکال آنجا روشن تـر مـی

کوین موجود باشد و اگر روزی او این بیت کـوین را روانـه بـازار مبتکر بیت کوین مقادیر زیادی از بیتاند احتمال دارد نزد  گفته

 کند، ارزش بیت کوینهای موجود به شدت کاهش خواهد یافت.
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رضـة شود به کالاهای دیگر؛ به این بیان که در بسیاری از کالاها احتمـال افـزایش ع در پاسخ باید گفت اولاً این اشکال نقض می

کند ایـن اسـت کـه بسـیار شود آنچه واقعیت خارجی بیان میآن کالا در بازار وجود دارد و این امر مانع مالیت داشتن آنها نمی

بینند این در حالی است که هنگام شوند و زیان میخرند؛ ولی با افزایش عرضه روبرو میافتد که بازرگانان کالایی را میاتفاق می

اند یا بلکه گاهی یقین به افزایش عرضه دارند )مانند کالاهای کشـاورزی در ابتـدای دادهافزایش عرضه را می  معامله، احتمال این

گیرد(. در این موارد نه عقـلا معاملـه ایـن فصل عرضة آن به بازار که اشخاص میدانند در آینده نزدیک افزایش عرضه صورت می

ئل به بطلان شده است در زمان معصومان بسیار اتفاق می افتاده است کـه کـاروانی دانند و نه احدی از فقها قاکالاها را باطل می

آورده و موجـب تجاری کالایی را به شهری می آورده است و با فاصله نزدیک، یک کاروان دیگر همـان کـالا را بـه آن شـهر مـی

فصل آنها دچار کـاهش شـدید قیمـت ها محصولات کشاورزی با رسیدن  شده است یا در همه زمانکاهش ارزش شدید کالا می

اند در سالهای اخیر بارها مشاهده شده کالاهایی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی پیـاز و..... چنـان در بـازار زیـاد شـده شدهمی

است که مقادیر فراوانی از آنها به دور ریخته شده است و برای کشاورزان حتی جمع آوری و چیـدن محصـول بـه صـرفه نبـوده 

دهد هفته آینـده ارزش آن پـایین بیایـد، آیـا ایـن خرد و احتمال میال پرسش این است که کسی که گوجه فرنگی میاست ح

توان گفت گوجه هم اکنون مالیت ندارد؟ بلی در هنگامی که افزایش عرضه بـه ایـن شـدت و مقـدار معامله باطل است و آیا می

 (113 :1397پور، باشد آن هنگام دیگر مالیت ندارد )نواب

ثانیاً درباره افزایش عرضة بیت کوین در بازار باید گفت بیت کوین نسبت به کالاهای دیگر یک امتیـاز دارد و آن ایـن اسـت کـه 

شود معلوم و مشخص است و از اندازه خاصـی فراتـر نخواهـد رفـت و شود و به بازار عرضه میمقداری که در آینده استخراج می

 توان هیچ پیش بینی برای آینده آن داشت. هاست که نمیاین بر خلاف بسیاری از کالا

رسد این است که حتی اگر ده برابر بیت کوین موجود در بازار بیت کـوین عرضـه شـود ثالثاً حل آنچه قطعی و مسلم به نظر می

سـت یـک هـزارم شود یا اینکه ممکـن انهایت اتفاقی که خواهد افتاد، این است که ارزش بیت کوین یک دهم ارزش کنونی می

ارزش امروز شود؛ ولی باز هم بی ارزش نیست. البته اگر کسی به این امر قطع یا اطمینان نداشته باشـد و حجـت معتبـر ماننـد 

توان او را ملزم به امر ثالث کرد. رابعاً آنچه برای ما مهم است مالیـت کنـونی بیـت قول اهل خبره نیز بر او اقامه نشده باشد نمی

جود مالیت عرفی آن امر انکار ناپذیر است و این امر که در آینده چه اتفاقی خواهـد افتـاد، نـافی مالیـت فعلـی کوین است که و

نیست و باید گفت بسیاری از کالاها مالیت بالفعل دارند؛ در حالی که ممکن است یک دقیقه دیگر هیچ مالیتی نداشته باشـند و 

نتی و گران قیمت که میلیونها تومان ارزش دارد؛ در حـالی کـه یـک دقیقـه دیگـر ای زیاین مانعی در معامله نیست؛ مثلاً پرنده

 ممکن است بمیرد و بی ارزش شود.

 امکان احراز امضاي شارع  2-4

ممکن است گفته شود بر فرض برای مالیت عرفی بیت کوین برای اثبات مالیت شرعی باید امضای شـارع مقـدس هـر چنـد بـه 

رع مقدس ردع کرده یا امضا نکرده باشد در این صورت مال عرفی ولی مال شرعی نیست و با توجه عدم ردع احراز شود و اگر شا

 به جدید بودن بیت کوین امکانی برای امضای شارع وجود ندارد.

اصل این مطلب که مالیت شرعی متوقف بر امضای شارع است، مورد قبول است؛ ولی میتـوان امضـای   در مقام پاسخ باید گفت،

 (:134: 1398از راههای زیر احراز کرد )آزادپرور و همکاران،  شارع را

های زمان شارع )درهم و دینـار( ممکن است وجه امضای شارع مقدس در بیت کوین و ارزهای دیجیتال همان وجه امضای پول

انـد. دارای دو جنبـه بـودهشدند  باشد؛ بنابراین هر دو مال هستند؛ توضیح درهم و دینار که در زمان شارع مورد معامله واقع می
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هـا ای بوده که در این پول ها موجود بوده و مالیت داشته است و جنبة دیگر ارزش اعتباری این پولیک جنبه همان طلا و نقره

شـده ارزش بوده است؛ یعنی یک سکه دینار که جنس آن از طلاست وقتی با همان مقـدار طـلای غیـر مسـکوک مقایسـه مـی

شد و فقط ارزش مقـدار طـلای کرد ارزش آن کاسته میای را از اعتبار ساقط میبنابراین اگر سلطان سکهبیشتری داشته است؛  

ای سکه خاصی رواج داشـت صـرافان در ازای گـرفتن پـول بـه تعـویض ماند یا اینکه با توجه به اینکه در هر منطقهآن باقی می

ولی برای به دسـت  -یکرده گرچه مقدار طلای لازم را داشته است  ای مسافرت مپرداختند؛ یعنی اگر کسی به منطقهها میسکه

آوردن سکه آن منطقه خاص باید مبلغی اضافی میداده است حال میگوییم وقتی مالیت این سکه ها امضای شـرعی شـده اسـت 

را اثبات کنیم و به همین توانیم مالیت اعتباری پولهای گوناگون اعم از اسکناس و سکه های رایج در بازار و ارزهای دیجیتال می

 کنند.های بازار اشکالی نمیخاطر است که فقها در مالیت داشتن اسکناس

انـد و تنها احتمال خصوصیتی که ممکن است در اینجا داده شود، این امر است که سکه های سابق دارای دو جنبة مالیت بـوده

توانـد مالیـت شـرعی را اگر کسی این احتمال خصوصیت را بدهد نمـیاند.  غیر از مالیت اعتباری، مقداری طلا یا نقره نیز داشته

شود؛ چراکه کاغـذی کـه در های بازار نیز نزد او مورد مناقشه واقع میاثبات کند؛ ولی باید توجه داشته باشد که مالیت اسکناس

ست؛ به این بیان که طبق نظـر صـحیح، اسکناس وجود دارد، مالیت ندارد. راه دوم استفاده از امضای ارتکاز عقلا در زمان شارع ا

امضای شارع دربارۀ سیره عقلا محدود به امضای عمل خارجی آنها نیست؛ بلکه ارتکاز ذهنی آنها که اعم از عمل خـارجی اسـت 

 نیز تصحیح می شود؛ بنابراین هنگامی که شارع معاملات درهم و دینار را امضا کرد ارتکاز ذهن آنها را امضـا نمـوده اسـت و آن

که مورد معامله و رغبت عقلا واقع شود میتواند به عنوان پـول اسـتفاده شـود   -هر چند اعتباری  -ارتکاز این است که هر امری  

 (.90: 1423)حائری،  

توان پیمود، این است که بگوییم مالیت دائر مدار منفعت اسـت و مالیـت شـرعی دائـر مـدار راه سومی که برای اثبات مالیت می

ست؛ بنابراین اگر شارع بخواهد مالیت امری را الغا کند، باید از استفاده از آن را منع کند. حـال اگـر بیـت کـوین منفعت حلال ا

یک منفعت حلال داشته باشد میتوانیم مالیت شرعی آن را اثبات کنیم. اگر صلح با بیت کوین جایز باشد با توجـه بـه اینکـه در 

وان مالیت را اثبات نمود و معاملات دیگر مانند بیع را نیز تصحیح کرد. همچنـین صلح، مالیت شرط نیست تا دور پیش آید، میت

 هر منفعت حلال دیگر مانند هبه یا وقف نیز این چنین است؛ البته باید امری باشد که متوقف بر مالیت نباشد

باشد و عقلا به آن رغبـت داشـته  -اعم از تکوینی و اعتباری  -مال چیزی است که دارای منفعت بندی باید گفت، در مقام جمع

دهند. در مورد مالیت بیت کوین که امروزه در جامعه جهانی مورد معامله و خرید و فـروش قـرار باشند و در مقابل آن عوض می

صیات پول، استخراج بیت کوین از سـوی افـراد متعـدد و دارد، چند اشکال وجود دارد. رغبت عمومی نداشتن عقلا نبودن خصو

توان طرح کرد با بررسی این اشکالات مشخص شد احراز نشدن امضای شارع اشکالاتی هستند که در مورد مالیت بیت کوین می

زهـای که اشکالات مطرح شده صحیح نیستند و بی گمان بیت کوین دارای مالیت عرفی است. همچنین امضای شارع دربـاره ار

توان از راه امضای ارتکاز عقلای معاصر امامان معصوم یا با توجه به داشتن منفعت مقصوده حلال مانند جواز هبه دیجیتال را می

 آن اثبات کرد.
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 گیري نتیجه

دیجیتال  1 ارزهای  ارزها.  پذیرندگان  و  کنندگان  استفاده  متقاضیان،  تعداد  بر  روز  هر  موجود  آمارهای  طبق  دارند؛  ی  مالیت 

شود. لذا بر اساس ضوابط مالیت پیدا کردن یک شی نزد عرف و عقلا، این ارز دارای مالیت است. بدین معنا  دیجیتال اضافه می

که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای به دست آوردن آن با یکدیگر به رقابت می پردازند. باید اضافه کرد؛ ضرورت  

ی تاریخی است و ارتباطی با دستگاه فقه ندارد. بحث پشتوانه در اقتصاد به این دلیل حائز  داشتن پشتوانه پول یک امر اقتصاد

ای که مردم و  گردد و الا پول، مالیت خود را در ازای خدمت و فایدهاهمیت است که منجر به تعیین میزان مالیت آن پول می

کند. البته، میزان ارزش و مالیت آن تابع میزان  کسب می   اند )ذخیره ارزش، وسیله مبادله و محاسبه(دولت برای آن جعل کرده

باشد. این مساله که اسکناس کاغذی مالیت خود را از اعتبار  حجمش در ارتباط با حجم کالاها و خدمات قابل مبادله با آن می

می اشکال  بلا  فقه  منظر  از  بگیرد  )عرف(  قبول  راه دیگر مورد  از هر  یا  از دولت  آن  تبعات  اما  پول،    باشد  ارزش  قبیل کاهش 

های اشتباه دولت و تطابق نظام خلق پول با ربا، خالی از اشکال نیست. در ارزهای دیجیتال نیز  خیانت در امانت توسط سیاست

همانند اسکناس بانکی هیچ پشتوانه فیزیکی وجود ندارد و مالیت خود را از مطلوبیت میان عقلا )به دلیل فراهم آوردن بستری 

-ع برای انتقال دارایی و محدود بودن گرفته است( به طوری که عقلا برای به دست آوردن آن با هم به رقابت می امن و سری

پردازند فلذا مالیت دارد و نیازی به بحث پیرامون پشتوانه نیست. البته همانند اسکناس و سایر پول های بانکی میزان ارزش و 

 باشد. ا و خدمات قابل مبادله میمالیت آن تابع میزان حجم آن در برابر کالاه 

بکار  .  2 از آن همانند  استفاده  انواع  از جمله بیت کوین در  ارزش هر مال و  با مشکل  چون منشأ مالیت و  گیری در مبادلات 

 باشد. شرعی مواجه نخواهد بود. مسئله مهم، مالیت بالفعل و مقبولیت عرفی و عمومی آن می

موارد ذکر شده می3 به  با توجه  قانون مدنی گفته شده هر  .  نظر گرفت چراکه در  عنوان مهریه در  به  ارزهای دیجیتال  توان 

توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین ارزهای به عنوان ل تملک نیز باشد، میچیزی را که مالیت )ارزش مالی( داشته و قاب

 تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.مهریه مشکلی ندارد. همچنین شرع، انتخاب ارز دیجیتال را ممنوع نکرده است و می
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